
 

 

 

 

 

 

 

 معناشناسی باب اشتغال
 

 عماد الدین مهدی زاده
1

* 

 
 چکیده

شوویم، هنگامی که با اسکعمالات عربی روبرو موی« محمد را یاری کردم»مّه إفاد  معنای هبرای 

. سووالی کوه بوه شوویممواهه می «محمداً نصروه» و گاهی با عبارت «نصرت محمدا» گاهی با عبارت

در یکوی از ایون دو همّوه ابکودا فعول را که فرق بین این دو چیست و چورا  رسد این استذهن می

 «محمدا نصورت»ه فرق این ک ایم؟ هم چنین سوار دیگریگر اسم را مقدم کرد ة دایم و در همّدورد 

از ههت معنایی چیست؟ و سوار دیگر این که فرق بین حالت نصبی و رفعی اسم  «محمدا نصروه»با 

باشد؟ هوا  این است که در با  اشکغار، ما برای اهکمام به اسوم عنه از ههت معنایی چه میمشکغل

 «محمدا نصرت»باشد و فرق الیه همّه میایم و اهکمام و ووهه ما به مسندرا مقدم کرد دن  ،عنهمشکغل

باشد. در وفاوت بین رفوع و عنه میدر اهکمام داشکن و ووهه خاص به اسم مشکغل «محمدا نصروه»با 

محسوو  در کولام  و عمودة باشدعنه اسم مشکغل پیراموننصب نی  باید گفت در صوروی که سخن 

عنوه را و اسوم مشوکغل باشدخود مککّم  پیراموندوریم و اگر سخن ن را به صورت مرفو  مید شود،

 دوریم.برای اهکمام مقدم کنیم دن را به صورت منصو  می

 

 واژگان کلید :
 عنهمشکغل اشکغار، با ، معنا،

                                                 

 شهیدی  )ره(مدرسة دوم طّبة پایة * 
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 مقدمه

های عّوم دینی مورد ووهه بوود  اسوت. یکوی از ادبیات عر ، از دیرباز در حوز 

به  باشد. عّم نحوکه از اهمیت زیادی برخوردار می استعّم ادبیات، عّم نحو  کانار

 محور اصّی پردازد.بررسی ساخکار کلام و کّمات با ووهه به حاورشان در همّه می

های گونواگونی . در هملات، نقشاستنقش و اعرا  کّمات در همّه  ،در عّم نحو

ش کّموه، باشود و بوا وغییور نقوموی ک اعرا ها دارای یدنوهود دارد که هر کدام از 

کند. به طور کّی در زبوان عربوی سوه اعورا  وهوود دارد کوه اعرا  دن نی  وغییر می

های زیوادی هر. اعرا  نصبی علامت و نشانه برای نقش اند از  رفع و نصب وعبارت

 هوا کوه هوربوه اسوت. از دنپرکاربرد، نقش مفعور های بسیار. یکی از این نقشاست

کوه در اکثور است  یعامّ دارای به نی باشد مفعورنقشی در زبان عربی دارای عامل می

 این حذف شود.از کلام حذف می باشد ولی گاهی از اوقاتاوقات در کلام حاضر می

به دو صورت است، در بعای از موارد حذف این عامل هوای  اسوت، ولوی گواهی از 

دارد. یکی از مواردی که حذف عامول  شود که موارد مخکّفیاوقات حذف واهب می

مقودم  شبوه را بور عوامّ، ما مفعورشکغار است. در این با است، با  ا واهب در دن

اضوافه ی دیگور که به ضمیردوریم را بعد از عامل میکنیم و سپس ضمیر یا اسمی می

 بوه ایون یک همّوهگردد. به عنوان مثار، حالت ابکدایی به بازمیبه مفعورو  شد  است

زیودا »  کندوغییر میدر با  اشکغار به این صورت اما « ضربت زیدا» باشد صورت می

اروباط بسیار زیادی با معنا دارد و به عنووان موردت و دینوه  ،از دن ها که لفظ. «بکهضر

شود و هدف اصّی از وضع الفاظ، بیان مفاهیم موهوود در برای معنا از دن نام برد  می

ن وغییری درکلام، در معنا و مفهومی کوه بوه ذهون مخاطوب وریباشد، کوچکذهن می

شود، واثیر دارد و از همین ههت عّم نحو اروبواط ناگسسوکنی بوا معنوا پیودا منکقل می

رسد کوه حالوت عوادی گفکوار و کولام یعنوی این سوار به ذهن  میکرد  است. حار 

ّی عر  این کوار دارد و به چه دلی «اشکغار»چه وفاوت معنایی با حالت  «ضربت زیدا»
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عنوه در بوا  کوه اسوم مشوکغل این دهد و غرض او چیست؟ میّب دیگررا انجام می

از  ایون حوالاتوواند باشد، سوار دیگور ایون کوه اشکغار دارای پنج حالت اعرابی می

 چه وفاووی با یکدیگر دارند؟ههت معنایی 
 

 چیستی باب اشتغال. 1

 معنای لغوی اشتغال. 1-1

وّهی به عون »، به معنای «بهاشکغل»غت این گونه دمد  است که در بعای از ککب ل

چنین در بعای دیگور از معواهم ( هم486ص ،1427 )ابراهیم و دیگران، است. «غیر 

 ،1425 ،)مخکوارعمر باشودموی «وّهی عنه بغیور »به معنای  «اشکغل عنه»دمد  است که 

، بوه «لهوا عنوه»یو ی و ، به معنای انس گورفکن بوه چ«لها یّهو به»( و معنای 2864ص

اشوکغل »چنین هم ( و4634ص ،1425،)مخکارعمر. باشدمعنای غافل شدن از چی ی می

 (486ص ،1427 )ابراهیم و دیگران، باشد.می «کان مشغولا بکذا»به معنای  «بکذا
 

 معنای اصطلاحی باب اشتغال. 1-2

  در ککب مخکّف نحوی به این صورت استوعریف اشکغار 

فعل او شبهه مشتغل عنه بضميره او متعلقه لو سلط عليکه هکو او كل اسم بعده »

 «مناسبه لنصبه نحو زيکدا ضکربته و زيکدا مکررت بکه و زيکدا ضکربت غلامکه

 (437،ص1416)استرآبادی ،

باب اشتغال، بابي است كه در آن اسمي متقدم شود و مابعد آن فعکل يکا شکبه »

عول است. سپس در ادامکه فعل باشد كه منظور از شبه فعل اسم فاعل و اسم مف

شود كه آن فعل يا شبه فعل از عمل كردن در آن اسم متقکدم بکه عمکل گفته مي

متعلق آن اسکم متقکدم ماننکد زيکدا  كردن در ضمير آن مانند زيدا ضربته يا در

ای كکه اگکر آن عامکل از آن معمکول ضربت غلامه مشغول شده است، به گونه
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رضکي ) «دهکد ماننکد زيکدا ضکربته.ميفارغ و بر اسم مسلط شود آن را نصب 

و  413، ص1432 ؛ سکيدعليخان مکدني،437، ص1، ج1416الدين استرآبادی، 

، 1416 ؛ عبککدالله ابککن عقيککل،441ص ،1427 ازهککری، عبککدالله بککن ؛ خالککد414

                                          (129ص
 

 ارکان باب اشتغال. 1-3

 اند از هسکیم که عبارت در با  اشکغار ما دارای سه رکن

 شود.مشغور  که همان عامل است و هم چنین به دن مشکغل نی  گفکه می. 1

به  که همان ضمیری است که عامل اکنون به دن مشغور شد  است و در مشغور. 2

شود که دارای ضمیری اسوت کوه بوه دن اسوم دن اسمی گفکه میکند یا به دن عمل می

 گردد.مکقدم بازمی

عنه  دن اسمی است که مکقدم شد  است و عامل از عمل کردن در دن به ورمشغ. 3

شوود. عنوه نیو  گفکوه مویبه دن مشکغل به منصرف شد  است وعمل کردن در مشغور

 (564ص ،1430؛ صبان،124ص ،1416 )عباس حسن،

 برای ویبیق به این دو مثار ووهه کنید 

 «زیداً ضربته. »1

 بهربت  مشغور               ضمیر هو  مشغورضعنه            مشغور زیدا 

 «زیداً ضربت غلامه». 2

 مشغور به مشغور              غلامه  عنه           ضربت مشغور زیدا 

 کنیم که هر کدام از این ارکوان دارای شورائط خواصدر دخر به این نککه اشار  می

ها پرداخکه شد  ل به دندر ککب نحوی به طور مفص ود خود است که باید رعایت شو

ها در این مقاله بح  است ولی چون این مباح  مربوط به لفظ است بنابراین ما از دن

 کنیم.نمی
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 اصل باب اشتغال. 1-4

که با  اشکغار در اصل چگونه بود  است؟ در بعاوی از ممکن است کسی بپرسد 

 «شواورت»ف فعول مکصور «شاورت الخبیور»ککب نحوی دمد  است که در مثالی مانند 

دهد؛ سپس در صوروی که مانعی نباشود، و دن را نصب میاست مکعدی به یک مفعور 

مثلا در ایون  .بر دن فعل مقدم کرد ،اغراض بلاغی مکعدد ه را بر اساسبووان مفعورمی

ووانیم یکوی از به، میها در هایگا  مفعوردر این. «الخبیر شاورت»ووان گفت مثار می

 دهیم را قرار  امر زیر

که در ایون صوورت، عامول در دن ضومیر  ؛گردد. ضمیری که به دن مفعور بر می1

شوود. نیواز مویبه، بیدهد و از عمل کردن در دن مفعورکند و دن را نصب میعمل می

)در اینجا هاء به های الخبیر قرار گرفکه است و شواورت در دن  «الخبیر شاوروه»مانند 

 یاز شد  است.(نکند و از الخبیر بیعمل می

 برگوردداسم ظاهری که سببی باشد؛ یعنی دارای ضمیری باشد کوه بوه دن اسوم . 2

ها شاورت در غلامه عمل کرد  است و از الخبیر )در این «الخبیرَ شاورت غلامه»مانند 

                                                                    (124و121، ص1416 )عباس حسن، بی نیاز شد  است.(

فعول موذکور  به برایمفعوریک عنه در ابکدا از این میالب مشخص شد که مشکغل

 ،ایوم و بوه هوای دندن را مقودم کورد  ،اغراض بلاغی و لبود  است و سپس به دلای

بوه دارد را یا اسمی که نسبکی با این مفعور استبه ضمیری که مرهع دن همین مفعور

غییور را که عر  زبانان به چه غرض و هدفی ایون و لار دیگر اینایم. حار سقرار داد 

 کنند؟در کلام ایجاد می

 

معنا  باب اشتغال -2

 عنهعامل اسم مشتغل. 2-1

ها برای این که بکوانیم به درسکی معنای با  اشوکغار را مکوهوه شوویم، بوه در این
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بررسی اقوار موهود در  عنه وشنایی با عامل اسم مشکغلدداریم و دن احکیاج ای مقدمه

 این مسئّه است.

 

 نظر مشهور. 2-1-1

و  بوود  عنه در این هوا محوذوفکه عامل اسم مشکغل عقید  دارندمشهور نحات، 

 شوان. هم چنین در وقدیر گرفکن دن نی  وهوبی است و دلیّاستواهب نی  حذف دن 

اسوت(، وفسویر  دمود عنوه اسم مشکغل بعد از)یعنی فعّی که مذکور  فعلاین است که 

. بوه عبوارت ووان همع کردگا  بین مفسُر و مفسَّر نمیو هی مقدر است  دن فعلة کنند

دن  اظهار را بیان کند و دمد  است وا دن فعل مقدردر همّه فعل مفسرُ برای این  دیگر

، 1427 )البقوائی،. زیرا دیگر نیازی به وفسیر ندارد مقدر، نق  غرض خواهد بودفعل 

 (438 و 437، ص1416 ردبادی،؛ اسک348ص

 

 نظر فراء و کسائی. 2-1-2

عنوه، هموین فعول که عامل اسوم مشوکغل دارندفراء و کسائی اعکقاد  مسئّه،در این 

خود لفظ وسوّط پیودا کنود  . در صوروی که عامل بکواند بردن استمکاخر از و مذکور 

اما اگر عامول خوود  ، «زیدا ضربکه» باشد مانند عنه میخود دن، عامل در اسم مشکغل

نکواند به عّت اخکلار در معنا در دن اسم عمل کند، در این ها عامل دن چیو ی اسوت 

زیودا »ماننود  .مسد دن شد  اسوت سد ،کند و فعل ظاهرکه فعل ظاهر بر دن دلالت می

 ،وواند به طور مسکقیم در زید عمول کنود و بوه هموین دلیولکه مررت نمی «مررت به

 ،1ج )اسوکردبادی، مسد دن شد  است. باشد که مررت سدوزت میعامل در این ها ها

 اند خود کوفیون اخکلاف پیدا کرد  و دو دسکه شد مسئّه  ( اما در این438 و 437ص

   که فعول موذکور هوم در اسوم ظواهر عمول  عقید  دارندای و از همّه فراء عد . 1

م در زید عمل کرد  است ، ضربت ه«زیدا ضربکه»کند و هم در ضمیر مثلا در مثار می
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 و هم در ضمیر.

که فعل، ونهوا در اسوم عمول کورد   عقید  دارنددیگری و از همّه کسائی  ةعد .2

 (109، ص1434 ؛ السامرائی،348ص ،1427است و ضمیر مّغی شد  است. )البقائی،

، در ضمیرو هم  کندعمل می فعل، هم در اسم ظاهراعکقاد داشکند به گرو  اور که 

ضومیر  وواند هم در اسم ظاهر و هم درکه یک عامل واحد نمی شد  پاسخ داد اینیور 

در اسم ظواهر  فعل فقط مربوط به دن اسم عمل کند. به گرو  دوم نی  که اعکقاد داشکند

که ضمایر پوس از مکصول  اندگونه پاسخ گفکه، اینباشدمیو ضمیر مّغی کند عمل می

، هووا  ایون هرچنود( 348ص ،1ج ،1427 ی،)البقوائ شوند.مّغی نمی ،شدن به عامل

ی بهکر ذکر خواهد شود هواب اما در دیند  نباشد منیقی و صحی  لاکام پاسخیک  شاید

 دیدگا  کوفیون است. به که ناظر

 

 نظر دکتر سامرائی. 2-1-3

)بصوریون و  بوه هور دو گورو  نحویوونبا ذکر مثالی  معانی النحوایشان در ککا  

  کنندکوفیون( اشکار وارد می

 «سعيدا مررت به»

ایون مثوار نقو  ة اور مانند فراء اشکبا  است و به وسیّ ةگوید نظر دسکایشان می 

شود، زیرا طبق نظر این گرو ، فعل هم در اسم ظاهر و هم در ضومیر عمول کورد  می

وواند در اسم ظاهر عمل کند؛ به این دلیول کوه فعول است ولی در این مثار، فعل نمی

شود ولی در این هوا سوعیدا لازم است و ونها با حرف هر مکعدی می یک فعل مررت

دهود ایون حرف هری ندارد و منصو  است. اما هوابی که ایشان بوه دسوکه دوم موی

شما که فعل در اسم ظاهر عمل کورد  اسوت و ضومیر مّغوی شود  ة است که این گفک

ظواهر عمول کنود، وواند در اسم است، باطل است؛ چرا که علاو  بر این که عامل نمی

حرف هور مکعودی ة وواند مّغی باشد؛ چرا که فعل مررت فقط به وسیّضمیر نی  نمی
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وواند بر اسم منصو  مسوّط ، فعل نمی«زیدا هدمت دار »شود و هم چنین در مثل می

شوود. البکوه هموان گونوه کوه گذشوت شود و دن را نصب دهد، چرا که معنا اشکبا  می

مسد عامل  کند؛ بّکه لفظ عامل، سدد لفظ عامل، عمل نمیکه خو عقید  دارندکوفیون 

 ناصحی  باشد. یووهیه رسدبه نظر می سخندیگری شد  است که این 

محمودا »همچوون  و اما اشکار ایشان به مشهور بصریون این است که در موواردی

اگر همانند مثوار  ووان فعّی مانند فعل مذکور را در وقدیر گرفتکه نمی «سّمت عّیه

 شوودمیمعنا  ، سبب مخکل شدنشوددر وقدیر گرفکه  یفعّ «اکرمت زیدا سّمت عّیه»

 را قصد نکرد  است. ییمعنا چون گویند  از گفکن این همّه، چنین

مخودو   اموامکناسب با قواعد ادبیات عر  است؛  هرچند بنابراین وقدیر همهور،

 .دبیات عر  نیستچنین نظر کوفیون نی  مکناسب با قواعد اکنندة معناست. هم

و  «محمدا سّمت عّیوه» همچون به دن عقید  دارد مشهوری که در بعای از موارد

انود ، اشکغار بوه دن معنوایی کوه گفکوه«سعیدا انیّقت مع اخیه»و  «خالدا اکرمت اخا »

مقودم »عبوارت اسوت از اشوکغار وهود ندارد؛ چرا که در وعریف اشکغار گفکه شد که 

و مشغور شدن عامول از عمول کوردن در دن اسوم ظواهر بوه شدن اسم ظاهر بر عامل 

ای که اگر دن ضمیر وهود نداشت عامول در اسوم ظواهر عمول به گونه اسم ضمیر دن

وواند به طوور مسوکقیم در اسوم ظواهر عامل نمیهایی که گذشت، مثاراما در  .«کردمی

اهیم عمل کنیم اما اگر طبق نظر کوفیون بخو. لازم است یعمل کند؛ چرا که عامل، فعّ

در این صورت اصلا اشکغار وهود ندارد؛ چرا کوه در اشوکغار، عامول بایود در ضومیر 

)اسوم ظواهر و  عمل کند و اسم ظاهر مّغی باشد، اما طبوق نظور کوفیوون، یوا هور دو

 .ظاهر، معمور است و ضمیر مّغی استضمیر(، معمور عامل هسکند و یا اسم 

اولا  اشکغار، معنای دیگری دارد، نوه ایون ت که این اسدککر سامرائی نظر بنابراین، 

عنوه این که عامل مشوکغل اند. ثانیا  دربارةمعنایی که مشهور نحویون، به دن اشار  کرد 

منصو  است؛ یعنوی میّبوی  بدون هی  عامّی عنهکه اسم مشکغل چیست عقید  دارد
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از اسواس باطول  ،«هر اعرابوی، نیواز بوه عوامّی دارد»بدان عقید  دارند که که نحویون 

( بنووابراین طبووق نظوور دککوور سووامرائی، اسووم 108-110، ص1434 )السووامرائی، اسووت.

 عنه، عامّی ندارد. مشکغل

؛ ولوی اسوترسد که از میان این سه نظر، نظر دککر سامرائی از همه بهکر به نظر می

ی نیاز اعرابکه هر مبنی بر این اندکه نحویون گفکه یمیّب ماند که دیاباقی میاین سلار 

 ؟به عامل دارد، اشکبا  است

 

 معنا  باب اشتغال. 2-2

خواهیم عنه، میعامل در اسم مشکغلة حار، پس از دشنایی با نظرات مخکّف دربار

 پیراموون دن را به این میّب بپردازیم که معنای با  اشکغار چیست و نظرات مخکّف

 بررسی کنیم.

 

 نظر بلاغیون. 2-2-1

شود، که اشکغار با ووهه به مکان فعّی که در وقدیر گرفکه می رندعقید  دابلاغیون 

 اکرمتمحمدا »مانند مثار  را فعل ، به این صورت که اگراستمفید وأکید یا وخصیص 

کند؛ چورا کوه مقودم وخصیص می ةاسم منصو  در وقدیر بگیریم، افاد بعد از« اکرمکه

 «اکرمت محمدا اکرمکوه»همانند مثار ا و اگر فعل ر ای دارد.چنین فاید به، کردن مفعور

 ،1424 )عبودالرحمن، .کنودواکیود موی ةوقودیر بگیوریم، افواد اسم منصو  در از قبل

 (111ص ،1434 ؛ السامرائی،110-111ص

 

 نظر نحویون. 2-2-2

که حکموا بایود فعول را قبول از اسوم منصوو  در وقودیر  عقید  دارنداما نحویون 

 دمد  است  ،مغنی الّبیببگیریم. در ککا  
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)ابککن  «ر فککي نحککو زيککدا رايتککه مقککدما عليککهفيجککب ان يقککدر المفسکک»

 (613،ص1440،هشام

  دمد  است الکصری هم چنین در  

ن حصکر او و جمي  ما يقدر في هذا الباب يقدر متقدما عليه الا ان يمن  مان  م»

 (307،ص1427)ازهری، «غيره فيقدر متاخرا عنه

 فاید  دن واکیود اسوت. امواونها  کند بّکهنمی وخصیصة افاد در این صورت وقدیر

     هوای  را بعود از اسوم منصوو   وقودیر گورفکن دن وخصویص، درة بلاغیون برای افاد

 (112، ص1434 دانند. )السامرائی،می

 

 نظر دکتر سامرائی. 2-2-3

 ةکند و نوه افوادوخصیص میة گوید که اسّو  اشکغار، نه افادسامرائی می دککراما 

، وفواوت «محمودا اکرمکوه»بوا  «محمدا اکرمت»کند؛ چرا که وخصیص نمیة افاد .کیدوأ

به، وخصیص است؛ یعنی اکرام را ونها دارد. در مثار اور، قصد ما از مقدم کردن مفعور

وم، موا عنایوت خاصوی بوه محمود   ایم؛ ولوی در موورد دو ونها مخکص به محمد کرد 

ا مخصوص او گردانیم، به عنوان نمونوه اکرام رایم؛ ولی این گونه نبود  است که داشکه

وخصیصوی ة گونوه افوادهی ، «خالدا اهنت اخا »و « محمدا رایت رهلا یحبه»های مثار

بگوییم مقصود شخص ایون بوود  اسوت کوه  دارند، چرا که در این ها صحی  نیستن

اشوت؛ گوید که مردی را دیدم که او را دوسوت دفقط محمد را دیدم، زیرا در ادامه می

پس در این ها دیدن، مخکص به محمد نیست؛ بّکه برای ووهه بیشکر به او ما اسومش 

چنوین در بعاوی از ایم. در مثار دوم نی  همین میّب هاری اسوت. هومرا مقدم کرد 

و لوطوا »( یوا 5)نحول، « والانعام خّقها»ست، مانند دیات قردنی نی  این میّب صادق ا

وخصویص ة بوه افوادمقدم کردن مفعور نی در این ها  .(74 )انبیاء، «اوینه حکما و عّما

ابکودایی اگور  ةشود. در دیوخصیص کند، معنای دیه اشکبا  میة کند چرا که اگر افادنمی
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 بوه طوور بودیهی بگوییم که خداوند ونها و ونها انعام را خّق کرد  است، ایون میّوب

رساند باید بگووییم ا میدوم اگر بگوییم که اخکصاص ر ةباطل است و هم چنین در دی

، عّم و حکمت داد  است کوه ایون میّوب هوم که خداوند ونها به حارت لوط 

گویود کوه کند و میصحی  نیست. ایشان هم چنین اشکار دیگری به این نظر وارد می

اصولا ایون عامول چرا باید بعد از اسم منصو ، دن  عامل را در وقدیر بگیریم و چورا 

 ( 112، ص1434 رائی،)السام شود؟ظاهر نمی

کیود باشود کند، چرا که اگر برای وأواکید هم نمیة گوید که افادچنین ایشان میهم

عامل باید ظاهر شود و اگر بورای بّکه اصلا شاید  مانعی از ظاهر کردن دن نباید باشد؛

ایوم و در ایون هوا نبایود نق  غورض کورد با حذف عامل، ما  وأکید باشد در این ها

و در این ها ضمیر به اسوم منصوو   «اکرمت محمدا اکرمکه»گوییم که ب مشکّی باشد

 که باید این عامل حذف شود. ندگردد؛ ولی خود نحویون معکقدبر می

عنوه اسم مشکغل مقدم کردن گوید که در با  اشکغار، در این ها دککر سامرائی می

ه و عنایوت ، بیوان ووهودنبّکوه غورض از  و نه برای وخصویص؛است کید نه برای وأ

(. در این 113ص ،2ج ،1434 )السامرائی، ایمعنه داشکهخاصی است که به اسم مشکغل

اشکار را به خود دقای فاضل سوامرائی وارد کورد کوه این ووان رسد میها، به نظر می

کنیود؛ زیورا وقکوی کوه مشوهور نظر مشهور، دقیقا همان نظری است که شما بیوان موی

ار برای واکید است، منظورشوان از واکیود، واکیود بور روی گویند با  اشکغنحویون می

در عامول که دن وقت شما اشکار کنیود کوه  ؛و نه واکید در عامل استعنه اسم مشکغل

صوروی که برای واکید باشد، باید ظاهر شود؛ بنابراین نظر نحویوون هموان نظور شوما 

ایوم بورای واکیود د عنوه را مقودم کورگویید ما در با  اشکغار اسم مشکغلکه می است

 بیشکر بر روی دن و ووهه و عنایت داشکن به دن.
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 عنه و تفاوت معنایی وجوه آنمشتغل اسم وجوه مختلف. 3

 عنه مشتغل اسم وجوه مختلف. 3-1

عنه در زبان پردازیم. اسم مشکغلمیمشکغل عنه اکنون به بررسی وهو  مخکّف اسم

 باشد وواند دارای یکی از حالات زیر عربی می

عنه بعد از اداوی واقع شود که پس از در صوروی که اسم مشکغل وهو  نصب ( 1

هولا زیوداً » مثوار  .دات وحاوی ؛ مانند أشودغیر از فعل واقع نمی ای، واژ داتأدن 

 .«اذا زیداً لقیکه فاکرمه»دات شرط مثار  أو یا . «اکرمکه

 مرفو  گردد  عنه باید حکما در دو حالت اسم مشکغل وهو  رفع ( 2

عنه بعد از اداوی واقع شود که فقط بر سور در صوروی که اسم مشکغل( الف

 . «خرهت فاذا زیدٌ ضربکه»  مثار .مانند اذا فجائیه ؛شوداسم وارد می

صودارت طّوب یک ادات عنه و عامل، در صوروی که بین اسم مشکغل ( 

 فاصّه شود مانند زیدٌ هل رایکه؟

 دارد  ورهی  عنه نصب برای اسم مشکغلاعرا  الت، در سه ح ورهی  نصب ( 3

داوی بیاید که دن ادات غالبا بور أعنه بعد از در صوروی که اسم مشکغل( الف

  «.زیداً ضربکه؟أ »  مثار .مانند هم   اسکفهام ؛دیدسر فعل می

وناسب به  ،عنه، در عیف دو همّهاسم مشکغل منصو  شدن ةبه واسی(  

و بعود از  باشودابکدایی، فعّیوه  ةهمّدر هایی که ی دید. )یعنوهود می

اگور اسوم  بیایود،عنوه ، اسم مشوکغلحرف عاطفی باشد و بعد از دندن 

بنووابر وقوودیر عاموول  ةنظوور بگیووریم، همّوو عنووه را منصووو  درمشووکغل

ابکدایی که فعّیه است وناسوب دارد، ة شود و با همّمحذوف، فعّیه می

ابکودایی ة و دیگور بوا همّو شد میه اسهمّه ولی اگر مرفو  بخوانیم، 

 نیست، به همین دلیل ورهی  با نصب است.(مکناسب 

زیوداً »  ماننود .باشود طّبیک عامل فعلدر صوروی که مشکغل)عامل(، ( ج
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 «اضربه

معیوف بوا معیووف ة همّ عدم وناسبیا  که بین وناسب هایی وساوی طرفین ( 4

برقورار سواوی نسوبت و نصب و رفوعاعرا  بین  این صورتدر  ؛باشدن، وفاووی عّیه

 بوایک نگا  اسمیه و  باای داریم که ما همّه ووضی  بیشکر این که در این فرض است.

عنوه قورار دید و پس از دن اسوم مشوکغلو بعد از دن عاطفی میاست نگا  دیگر فعّیه 

نصب؛ چرا که اگور مرفوو  اعرا  رفع ورهی  دارد و نه  اعرا  ها نهگیرد، در اینمی

و اگور منصوو  اسوت  ة دیگوراسومی ةهمّواسمیه بور  ةهمّ عیفاز سنخ بخوانیم، 

هوا ایون در ایون بنوابراسوت.  دیگر فعّیهة همّ بر فعّیهة همّ عیفاز سنخ بخوانیم، 

و  «قوام زیودٌ»  گونه ورهیحی نداریم و امر بین نصب و رفع مسواوی اسوت. مثوارهی 

 «عمروٌ )عمراً( اکرمکه»

  «زیودٌ ضوربکه»  ماننود .استر موارد ذکر شد ، ورهی  با رفع در غی ورهی  رفع ( 5

 ( 455-456 صص، 1429 ؛ نهر،412-414 صص، 1428 )برکات،

یون در بیان این موارد، که دیا نحو شودمیرح می این سلار، حالتپس از بیان این 

 اند؟لفظی را در نظر گرفکه اند یا فقط هنبةمعنایی نی  نظر داشکه به هنبة

 

 عنهوجوه مختلف اسم مشتغل ةبررسی نظر نحویون دربار. 3-2

اند، رسد نحویون برای وهو  مخکّفی که برای اسم مشکغل عنه ذکر کرد به نظر می

عنوه بعود از ادات که اگر اسم مشوکغلمعنا این  بهاند، فقط وهه لفظی را در نظر گرفکه

ی بیایود اعورا  خاصی بیاید وهو  نصب دارد یوا اگور بعود از ادات خواص دیگور

را وفاوت معنوی ایون مووارد (، اما 111و110ص  ،2ج ،1434 دیگری دارد )السامرائی،

وا مشخص شوود  کنیممی بررسی را از این موارد برخی حاراند. مورد ووهه قرار نداد 

 باشد ووهه به معنا میاند فقط از ههت لفظی و بدون چه نحویون بیان کرد که دن

انموا » مانند این دیوه  رعایت معنا ورهی  با حالت نصب است. ههت بهگاهی  (الف
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دیوه در صوورت این اسوت کوه نصب (. دلیل ورهی  49  )القمر «کلَم شیئ  خّقنه بقدر

ما هموه چیو  را دفریودیم »که کند و معنای دن چنین خواهد بود عموم میة نصب، افاد

یه به صورت رفعی خوانود  ، ولی اگر همین د«در حالی که با قدر و انداز  گیری است

  شد، ممکن بود دو معنا از دن برداشت شود می

 . همان معنای نصبی.1

 .خّقنا  صفت برای کل باشد. 2

باشد دارای قودر هر چه مخّوق ما می»شد که میدر صورت دوم، معنای دیه چنین 

شوود ایون اسوت کوه خوالق و انداز  گیری است و مفهومی که از این دیه برداشت می

بدون و مخّوقات او  وواند وهود داشکه باشد که مخّوقات دیگری داردمیدیگری هم 

 گیری هسکند.قدر و انداز 

کوه وموام مردهوا را  نصب دن به این معناست« کلَّ رهل  اکرمکه هنا» یا در این مثار

 وواند دارای دو معنا باشد اکرام کردم، در این ها اما رفع دن می

 .مانند حالت نصب. 1

 .اکرمکه صفت رهل باشد. 2

این است که ومام مردهایی را که اکرام کوردم در ایون هوا صورت دوم معنای  که

 هسکند.

معنوا در صوورت نصوب چنوین « کی اشکریکه بعشرین درهماکل ممالی»  مثار دیگر

اگور بوه صوورت رفوع  اما«. ومام ممّوکاوم را هرکدام را با بیست درهم خریدم»است  

  الوههین است خواند  شود، های

 . مانند حالت نصب.1

 .اشکریکه صفت باشد. 2

هر کدام از ممّوکاوم را که »شود که عبارت به این صورت معنی میدوم  حالت در

هوای دیگوری نیو  داراییگویند  و ممکن است  «خریدم، قیمت دن بیست درهم است
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هوا باشد و قیمت دن به دست دورد  ...هدیه و داشکه باشد که از را  دیگر مانند وراثت،

 کمکر یا بیشکر باشد.

ن د نحویون از مواردی اسوت  ه عنوان مثار در این ها ذکر شد،هر سه موردی که ب

رسد این میّب صحی  ، اما به نظر میاست  ورفم اورهیح هاعنه در دنکه اسم مشکغل

کوه  هاسوت کو اسواساین و باید در این ها به قصد گویند  نی  ووهه کرد و بر  نباشد

قصود  ها اگر شخص شود. در این مثارورهی  هر کدام از نصب و رفع مشخص می

که بفهماند همّه مابعد صفت نیست، باید دن را به صورت منصوو  بیواورد  این باشد

، واهوب باشودو مرفو  دوردن دن های  نیست و اگرقصد او ونصیص بر صفت بوودن 

بخواهود کوه دو وههوی بوودن دن را  عنه را مرفو  بیاورد و اگوراست که اسم مشکغل

 (118-120صص ،1434 )السامرائی، برساند نی ، باید کلام را به صورت مرفو  بیاورد.

مووردی اسوت  اسوت،  ونصم ایکی از مواردی که طبق قواعد نحوی ورهیح (ب

، ولوی بعاوی از «زیودا اضوربه»  ماننود .باشد عامّی فعل طّبکه در دن فعل مشکغل، 

و  الزانیأةُ» اند مانند  ء این دسکه هسکند به صورت مرفو  خواند  شد دیات قردن که ه

 «فواقیعوا ایودیهما السأارقةُرقح و السوا»( و 2  )النوور« ال انی فاهّدوا کل واحد منهموا

 بوه دلیولدر این مووارد که  اندگونه ووهیه کرد ( نحویون دیات فوق را این38  )مائد 

باشود در دن فقوط رفوع  چنینارد و هرها که اینوهود دشرط  عموم، شباهت بهة افاد

  ماننود وخصیص باشد در دن ورهی  بوا نصوب اسوت.هرها که برای اما های  است و 

 گفکه است  معانی القردن( و هم چنین فراء در 299، ص1427 )ازهری، «زیدا اضربه»

أ ) زيکدٌأ مکورد  طکور كکه دردر السارق هم رف  جايز است و هم نصب همان»

ف  و هم نصب جايز است و نحويون در مورد السارق رف  را ( ضربته هم رزيداً

ماند )غير موقتين( و مانند جزاء مي اند یرا كه كاملا مشخص نيستاختيار كرده

و مانند اين كه شخصي بگويد مَن سرق فاقطعوا ايديهما و مَن فقط در آن رفک  

ر مکورد شکخص معينکي جايز است و السارق جايگزين مَن شده است، اما اگر د
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 (306 و 242، ص1400 )فراء، «صحبت شود در آن اختيار با نصب است

 گوید رازی در وفسیر کبیر خود می چنین فخرو هم

اختيار فراء در اين جا به اين خاطر است كه الک  ولام، جانشکين الکذی شکده »

سر شرط و جزا شده است و به همين دليل داخل شدن فاء بر  ةاست و مانند جمل

سارق مشخصي صکحبت شکود، در  ةدربارینين اگر باشد. همفاقطعوا صحيح مي

توان گفت كه ماننکد ايکن آن جا ترجيح با نصب است. بنابراين در توجيه آن مي

است كه گفته شود كل من اتي بهذا الفعل؛ پس، مانند شرط و جزا اسکت و بکه 

كکه زجکاج آن را است  جا وجود دارد و اين قوليهمين دليل اختيار رف  در اين

 (223، ص1420)الرازی،« اختيار كرده است.

ها به عّت وارد شدن فاء ه ا بر سور خبور، ماننود شورط در که در اینووضی  این

اند که فواء هو ا بور سور گفکه در این رابیهای از نحویون عموم شد  است و عد افادة 

 یوک عامول )ماننود کنودقبل خود عمول نموی بعد فاء در ما خبر وارد شد  است و ما

باشد و در این ها با  اشوکغار رفع میالب اهصدارت طّب است( و به همین دلیل، و

 ( 85و 84، ص1425 )صبان، میرح نیست.

و اگور مهموان  «الاویفَ اکرموه»گووییم باشد، می معینبنابراین میّب، اگر مهمان 

هنوا  دککور سوامرائی ؛ ولوی «الایفح اکرموه»خوانیم غیرمعین باشد، دن را به رفع می

بوه ، فرقی بین رفع و نصب وهوود نوداردبودن ن معین در معین بودن وکه عقید  دارد 

یوا  «الایفَ اکرمه»ووانیم بگوییم ، میو چه غیرمعینمعین باشد  چه مهمان این معنا که

 وواند برای وعّیم و)در صوروی که با نصب بخوانیم و معین نباشد، می «الایفح اکرمه»

گوید که رفع و نصب برای فرق بوین ابکودائیت و اشوکغار باشد( و در ادامه می ووهیه

دید و در این دیات نی  به همین دلیل به رفع خواند  شود  اسوت، است که در ادامه می

کنود عموم مویة ، افاداستای که دارای فاء ه اء همّه عقید  داردفاء ه اء ة اما دربار

و اموا  «جأائزةکل من فواز فاعیوه »این است که ش معنای و« جائزةالفائ  فاعیه »  مانند
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  وواند دارای دو معنا باشدمیدر مثار مذکور  نیستای که دارای فاء ه اء همّه

 .فاء ه اء گفکه شدة همان معنایی که دربار. 1

 . دربارة شخص معینی باشد. در این صورت، معنای مثار چنین خواهد بوود2

هور کوس »، نه این کوه «ا  را به او بد ست، های  این شخص را که برند  ا»که 

الوذی یودخل الودار فّوه »، مانند این مثوار کوه «ا  را به او بد برند  شد های  

شرط و ه ا است )کل من یودخل الودار ة که معنای دن مانند معنای همّ« مكافاة

ی الوذ»ة ، اما همّ«پادا  داشکن منوط به دخور در خانه است»( یعنی مكافاةفّه 

  وواند دارای دو معنا باشد، می«مكافاةیدخل الدار له 

 .سابقة مانند معنای همّ. 1

، نه هر کسوی کوه «این کسی که اکنون وارد خانه شد، دارای پادا  است» .2

رساند، نوه رفوع و وارد خانه شد. بنابراین، فاء، عمومیت را در این دیات به ما می

در بعای از دیوات  کند، پسوعیین می فادةکند و نصب، ااگر رفع، بیان عموم می

با نصوب  کند، ورهی  با رفع است، نه نصب اما این دیاتقردن که افادة عموم می

و کولَّ شویء فصوّنه »( و 5  )نحول« والانعوامَ خّقهوا»خواند  شد  است، ماننود 

نَ المیو الظو( »12  )اسراء« لَّ انسان ال منه طائر  فی عنقهوک( »12  )اسراء« وفصیلا

در چنوین ( و هوم32  )نازعات «والجبارَ ارسیها( »32  )انسان« أعد لهم عذابا الیما

مقصود مشخص است، اما به رفع خواند  شد  است، ماننود ایون  بعای از دیات،

  )رعود «هنوتح عودن یودخّونها( »72  )حج« النارح وعدها الله الذین کفروا»  دیات

که فورق بوین رفوع و  پرسیدر باید ( حا122- 120صص، 1434 ( )السامرائی،23

گویود عنه چیست و چورا عور  در بعاوی از اوقوات موینصب در اسم مشکغل

 ؟«محمداً اکرمکه»گوید و در بعای از اوقات می« محمدٌ اکرمکه»

 

 



 اطلاع رسانی نگاه –دو فصلنامه علمی  | 40  

 نصب بین رفع و تفاوت. 3-3

دهویم محمود اسوت، چه که از دن خبر می، دن«محمدٌ اکرمکه»گوییم وقکی که ما می

 الایاواحدهد. در ککا  ، شخص از خود خبر می«رمکهمحمداً اک»  گوییمکی میولی وق

 چنین دمد  است  فی عّل النحو

انما الفرق بين ضربت زيداً و زيدٌ ضربته ان  اذا قلت ضکربت زيکدا تريکد ان »

ضربته فانک  تريکد ان تخبر عن نفس  و تثبت اين وق  فعل  و اذا قلت زيد 

 ( 137 و 136ص ،1404 )زجاجي، «تخبر عن زيد

این است که در  «زیدٌ ضربکه»و  «ضربت زیداً»فرق بین معنای عبارت چنین است  

خواهی از زید خبر بدهی، خواهی از خودت خبر بدهی، اما در دومی میاولی شما می

خوواهی ای، به این دلیل است که میاما این که در زیداً ضربکه شما زیداً را مکقدم کرد 

در کولام باشود. بوه عبوارت  ةای نیست که عمودم داشکه باشی ولی به گونهبه او اهکما

ایم و اهکمام خاصی بوه عنه را مقدم کرد دیگر در با  اشکغار، هر چند ما اسم مشکغل

اصول در  ،ها خود فاعول و موککّمکلام بر دن نیست و در این ایم، ولی وکیةدن داشکه

عنوه را بوه صوورت مبکودا و خبوری لکلام هسکند و در صوروی که همین اسم مشوکغ

، سخن از محمود «محمدٌ اکرمکه»باشد. یعنی مثلا در بیاوریم، عمد  و اصل در کلام می

گوردد، گردد، ولی در محمداً اکرمکه، سخن حور محمد نمیاست و سخن حور دن می

 «محمداً اکرمکوه»و  «محمدٌ اکرمکه»این فرق بین  گردد. بنابربّکه سخن حور مککّم می

ایوم و از او صوحبت را محور قرار داد  )مبکدا( ، محمد«محمدٌ اکرمکه»این است که در 

ایوم بورای اهکموام و عنایوت، ما محمد را مکقدم کرد  «محمداً اکرمکه»کنیم، ولی در می

شود و سخن حوور ور از مبکدا است، یعنی از دن صحبت نمیاهمیت دن کم ةولی دره

 (114و113ص ،2،ج1434 مککّم است. )السامرائی،

عنه به صورت مبکودا بیایود، ماننود اسم مشکغلهنگامی که  گویدمی در ادامه ایشان

مبکدا است که صحبت از دن است و به همین دلیل، باید رابیوی وهوود داشوکه باشود، 
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مبکودا اسوت و سوخن  ةدربوارولی وفاووی با مبکدا دارد و دن این که در مبکدا صوحبت 

خبر بیایود،  ولی در صوروی که در با  اشکغار به صورت مبکدا و گردد،دن می پیرامون

مبکودا بوه ضومیر دن  بوه هوایفعل  امادوریم، در ابکدا میبرای اهکمام به دن ما اسم را 

ضمیر است و مبکدا بعد از دن است و  همان گردد و در حقیقت، امر اساسیمشغور می

واکیود دن از  ةدرهو اموابوه اسوت، رووان گفت که با  اشکغار، امری فراور از مفعومی

ور است. بنابراین فرق بین مبکدا و با  اشکغار در صوروی کوه بوه صوورت مبکدا پایین

مبکودا  پیراموونخبری غیر از با  اشکغار، سخن موا ة مبکدا باشد این است که در همّ

گردد، ولی در با  اشکغار، اسوناد در حقیقوت بوه ضومیر اسوت و موا از مبکودا بوه می

حار بوه بررسوی بعاوی از  (114، ص 1434 )السامرائی، دهیم.رت ثانویه خبر میصو

 ور شود پردازیم وا میّب واض دیات می

 

 موارد اختیار نصب:

  اور  ةدی

 (19: )الحجر «والارضَ مددناها...»

هوا او زیمنم.....  و لقد هعّنا» شودمشخص می یقبّها با ووهه به سیاق دیات در این

( 19-16  )الحجر....«  هااوالارضَ مددن ...... ها من کل شیین رهیماحفظن و ظرین.الّن

خداوند مکعار و قدرت اوست، یعنی در این ها محور صحبت، خودا  ةکه سخن دربار

زموین در دن را مکقدم کرد  است، ولی اگور  باشد و در این دیه برای اهکمام به زمینمی

 بود.ین ة زمبود کلام دربارشد  این دیه مرفو  

 

 دوم ة دی

 (27: )الحجر «نَّ خلقنه من قبل من نار السمومالجا و»

 پیراموونشوود کوه کولام در این ها هم با ووهه به سیاق دیات سخن مشخص می
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الانسان  و لقد خّقنا»  باشدقبل به این صورت می ةگردد. دیخداوند وبارک و وعالی می

ایون دیوه هوم صوحبت از خداونود  ( کوه در26  )الحجر «من صّصار من حمأ مسنون

باشد و الجان به دلیول اهمیکوی بنابراین در این ها صحبت از قدرت خداوند میاست. 

 که در این ها دارد مقدم شد  است. 

 

 سوم  ةدی

 (5: )النحل« والانعامَ خلقها»

خداونود  پیراموونشود که سخن ها هم با ووهه به سیاق دیات مشخص میدر این

رویوم مشخص شدن این میّب به سراغ دیات ابکدایی ایون سوور  مویگردد. برای می

لکوم  و....  الانعامَ خّقها وخّق الانسان من نیفه فاذا ....  .... خّق السموات و الارض»

شوود با ووهه به این دیات مشخص می (6 -3  )النحل« وحمل اثقالکم و....  فیها همار

ووهوه بوه اهمیکوی کوه در ایون دیوات ، ولی با استقدرت خداوند ة که صحبت دربار

 نسبت به انعام داد  شد  است، دن را مقدم کرد  است.

 

 چهارم  ةدی

 (13: )الاسراء« وكلَ انسان الزمناه طائره في عنقه»

خداوند ة رویم وا مشخص شود که صحبت دربارقبل میة ها هم به سراغ دیدر این

با ووهه بوه سویاق دیوات، سوخن  (12  ر)الحج «و هعّنا الّیل و النهار دیکین»  باشدمی

هوا داد  شود  با ووهه به اهمیکی که به انسان در این پیرامون قدرت خداوند است، اما

 است، دن را مقدم کرد  است.

 

 موارد اختیار رفع:

 اور  ةدی
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 (2: )النور «الزانيهُ و الزاني فاجلدوا... »

و پیراموون ال انیوه اسوت اینجا ها ال انیه مرفو  شد  است؛ چرا که کلام در در این

 شود.دن صحبت می ةدربار

 

 دوم  ةدی

 (38: )المائدة «قطعوا ايديهما... فاةُالسارقُ و السارق»

 .استالسارق  ةها هم کلام درباردر این

 

 سوم  ةدی

 (224: )الشعراء ...« والشعراءُ يتبعهم الغاوون»

نهم فوی کول واد أالم ور »است شعراء  ةکند که کلام دربارسیاق دیات مشخص می

هوا دن سوخن دربوارةو  (225-226  )الشعراء «.نهم یقولون ما لا یفعّون..أو ... یهیمون

بوین وفواوت ( بنابراین طبق این دیوات 115-117صص ،2ج ،1434 )السامرائی، .است

 عنه واض  شد.رفع و نصب در اسم مشکغل

 

 بندی جمع .4

قودم ، اسومی مبا  اشوکغار در و فهمیدیم که در ابکدا ما با با  اشکغار دشنا شدیم

عمل کردن در دن اسم به عمل  دید که دن عامل به هایمیشود و پس از دن عامّی می

گردد یا به عمل کردن در مناسب دن اسم مشغور کردن در ضمیری که به دن اسم برمی

ارد، دشونا عامل اسم مشکغل عنه وهود د د از دن با اخکلافاوی که دربارةشد  است و بع

دیر کوفیون و همهور بصریون اشکالاوی دارد و البکه اهرکدام از وق دانسکیم کهشدیم و 

 هی  نیازی به عامل نیست نی ، شاید خالی از اشوکارطبق دن نظر دککر سامرائی نی  که 

در ایون زمینوه و است ی که با  اشکغار دربردارند  کدام معان ادامه دادیم نباشد. سپس
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به بیان . در نهایت کردیم ها اشار و اشکالات دنبلاغیون و نحویون یدگا  به اخکلاف د

. ایشوان عقیود  داشوت پرداخکیم که همان نظر دککر سامرائی بوددر مسئّه بهکرین نظر 

کیود ایم اما برای اخکصاص یوا وأعنه دن را مقدم کرد ما برای اهکمام به اسم مشکغل که

عنه رفکیم و وهوو  مخکّوف سراغ اعرا  اسم مشکغلنیست. بعد از بیان این میالب به 

عنوه ذکور دن را بیان کردیم و گفکیم که وهو  مخکّفی که نحویون بورای اسوم مشوکغل

و بدون ووهه به وادی معنا بود  است و برای بیان درسکی  اند، فقط از هنبة لفظیکرد 

کوه  ن نکیجوه گورفکیمدوردیم. در انکها نی  چنوی هایی نی  از قردناین میّب شاهد مثار

ن است کوه در صووروی کوه موا مرفوو  بخووانیم، اسوم ین رفع و نصب در دبوفاوت 

م بود  و وکیه کلام بر دن است، ولی اگور در کلا ةعنه که مبکدا شد  است، عمدمشکغل

کوه  اسوت فاعل ر کلام نیست و سخن در دن همّه پیراموند منصو  بخوانیم، عمدة

بوه  عنه در درهة کمکری از اهمیت قرار دارد، اماسم مشکغلو ا می باشددر کلام  ةعمد

 ایم. عّت اهکمام، دن را مقدم کرد 

 

 

 

 



  45  |باب اشتغال یمعناشناس 

 

 فهرست منابع:

 

 .قرآن کریم .1

چأاپ ) الایضأاح فأی علأوم البلاغأة(. 1424جلال الدی  محمد ) اب  عبدالرحم ، .2

 .دارالكتب العلمیة اول(. لبنان:

 چأاپ اول(. قأم:) اب  عقیل علی الفیة اب  مالأكشرح (. 1428) عبدالله اب  عقیل، .3

 .احیاء الكتب الاسلامیه

)چأاپ دوم(. قأاهره:  شرح الرضی علأی الكافیأة(. 1996) رضی الدی  استرآبادی، .4

                 .جامعه قان یونس

چأاپ اول(. ) شرح التصأریح علأی التوضأیح(. 1421) خالد اب  عبدالله، الازهری، .5

  .تب العلمیةدارالك لبنان:

 کویت: )چاپ اول(. مغنی اللبیب ع  کتب الاعاریب(. 1421) اب  هشام الانصاری، .6

 .التراث العربی

حاشیة الخضری علی شرح ابأ  عقیأل علأی  (.1392) یوسف شیخ محمد البقائی، .7

 .ذوی القربی قم: )چاپ اول(. الفیة اب  مالك

مكتأب تحقیأق دار  چاپ سأوم(. لبنأان:)لتفسیر الكبیر(. ا1420) فخرالدی  الرازی، . 8

 .احیاء التراث العربی

چأاپ اول(. اردن: دار الفكأر ) معأانی النحأو(. 1420) الفاضأل الصأالح السامرائی، .9

 .للطباعه و النشر

)چاپ سوم(. بیأروت: دار  الایضاح فی علل النحو(. 1399) عبدالرحم  الزجاجی، .10

 .النفائس

 .عالم الكتب چاپ سوم(. بیروت:) معانی القرآن(. 1403) یحیی ب  زیاد الفراء، .11

دارالنشأر  )چأاپ اول(. قأاهره: النحأو العربأی(. 1428) ابأراهیم ابأراهیم برکات، .12
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 .للجامعات

 .دارالمعارف )چاپ سوم(. قاهره: النحو الوافی(. 1416) عباس حس ، .13

ابأ  مالأك و معأه حاشیة الصبان علی شرح الاشمونی علی الفیة  (.1425) صبان .14

 .المكتبة العصریة چاپ اول(. بیروت:) شرح الشواهد العینی

چاپ اول(. قاهره: معالم ) معجم اللغة العربیة المعاصرة(. 1429) احمد مختارعمر، .15

 .الكتب

چأاپ ) الحدائق الندیة فی شأرح الفوائأد الصأمدیة(. 1431) سید علیخان مدنی، .16

 .ذوی القربی اول(. قم:

 حامأأأد؛ النجأأأار، احمدحسأأأ ؛ عبأأأدالقادر، ابأأأراهیم؛ الزیأأأات، فی،مصأأأط .17

 .)چاپ چهارم(. قاهره: مكتبة الشروق الدولیه معجم الوسیط(. 1425محمدعلی)

النحو التطبیقی وفقا لمقررات النحأو العربأی فأی المعاهأد و (. 1429) هادی نهر، .18

  .جدارا للكتب العلمی )چاپ اول(. عمان: الجامعات العربیة

 


